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The issue of stagnation or lack of progress in Islamic culture and civilization and its causes is one of 

the main issues that modern Muslim intellectuals have addressed and elaborated from various 

perspectives. Most of them believe that the main obstacle is Islamic philosophy(hekmat) and 

mysticism, which have hindered the progress of Islamic countries compared to the so-called Western 

countries. This research does not focus on the well-known factors such as scientific, social, political 

and geographical factors that are usually relevant for the development of civilization and culture. 

Rather, it investigates and analyzes this issue by arguing that the concepts of progress, civilization and 

culture are novel and modern concepts that are based on specific (modern) philosophical principles that 

originated and spread in Europe and have no precedent in any civilization and thought of non-European 

peoples, including Islam, even in the Christian Middle Ages. It is a novel initiative that was launched in 

the Western world history, and in essence, neither Islamic, Christian, nor Chinese or Indian wisdom 

and mysticism have obstructed its emergence. Contrary to what is claimed, in the pre-modern era, the 

source and basis of what is called culture and civilization in the modern era, for example in the Islamic 

world, were their wisdom and mysticism. To do this, the article first provides the historical background 

of the advocates of this opinion, who saw themselves as religious reformers or the so-called Islamic 

Protestants, such as Sayyed Jamaluddin Asadabadi. It also explains the history of the main concepts of 

this opinion, namely civilization, culture and progress, in the modern Western thought and their 

novelty in the non-modern thought and among the predecessors. It deals with the teachings of the great 

mystic Rumi as the one who is wrongly labeled as an opponent of science.The article also gives some 

examples of how the views of two Muslim philosophers, one from the west, Ibn Rushd, and the other 

from the east, Mirfenderski, could have contributed to the emergence of modern science and 

technology among Muslims, but they did not. The study concludes that this opinion and judgment is 

fundamentally flawed and is mainly due to the lack of comprehension of the foundations and principles 

of modern thought and secondly, Islamic philosophy and mysticism.  
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ای است که روشنفکران مسلمان به  از مسائل اصلی ،لۀ رکود یا عدم پیشرفت فرهنگ و تمدن اسلامی و علل آنئمس
اند. به نظر اکثر آنان، مانع اصلی این امر حکمت و عرفان اسلامی  آن را عنوان و شرح و بسط داده ،انحای مختلف

کشورهای اسلامی همچون کشورهای موسوم به غربی پیشرفت کنند. آنچه در این گفتار  است است که اجازه نداده
سیاسی و جغرافیایی مؤثر که معمولاً در  ،ذکر عوامل مشهور از قبیل علمی، اجتماعی شود، میبررسی و سنجش 

 ،است که اوّلاً مسئلهگسترش تمدن و فرهنگ مورد توجه است، نیست؛ بلکه تحقیق و بررسی و شرح و توضیح این 
سابقه و مدرن است که مسبوق به مبادی فکری خاصی )مدرن(  مفاهیم پیشرفت و تمدن و فرهنگ از مفاهیم بی

یک از تمدن و تفکر اقوام غیر اروپایی، و  ای در هیچ است که فقط ابتدا در اروپا پیدا شد و گسترش یافت و لذا سابقه
ی ندارد. طرحی نو است که در تاریخ غربی عالم انداخته شده و اصولاً از جمله اسلامی، حتی در قرون وسطای مسیح

ثانیاً، حکیمان و عارفان  ؛اند نه حکمت و عرفان اسلامی و مسیحی و نه چینی و هندی در بروز آن مانع و رادع نبوده
 ةمقوّم آنچه در دورگاه با علم و دانایی مقابله نکرده و بلکه برعکس، در دورة قبل از مدرن، منشأ و  مسلمان هیچ

منظور، در  است. بدین  مثلاً در عالم اسلام، همین حکمت و عرفان آنان بوده ؛شود مدرن فرهنگ و تمدن خوانده می
 .شود ضمن مفاهیم اصلی مورد نظر، مثل تمدنّ و فرهنگ و پیشرفت، تعریف و تاریخ پیدایش آنها بیان می

 

 .مدرنیته صنعت، و علم فرهنگ، و تمدن اسلامی، عرفان و حکمت زوال، پیشرفت،
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 مقدمه .1

هوای مختلوف تکورارش     صوورت  شود و به هاست هرچندگاهی مطرح می از مسائل مهمی که مدّت
که عرفان و تصوّف و بلکه حکمت متأخّر اسلامی که عرفوان جو م مقووّم آن     کنند، این است می
زوال تمدّن اسلامی شده  موجب خلاصهو سیاسی و...، ۀ مانع پیشرفت علم و صنعت، اندیشاست، 

که  1روشنگری ۀخودِ اندیش است. این قول ابتدا از جانب روشنفکران دینی و غیردینی و به اقتفای
 2اسلام اظهار شد. در غرب مدرن آغاز شده بود، در حوالی قرن سی دهم هجری در عالم

الدّین اسدآبادی، محمّد عَبودهه و رشوید رضوا کوه از اولّوین       مچون سید جمالبه نظر کسانی ه
دانستند، علتّ اصلی ضعف و ناکامی کشوورهای   طلب دینی می را اصلاح مسلمانانی بودند که خود

کشورهای اروپایی که آنها را استعمار کرده بودند، این بود  اسلامی در قیاس با پیشرفت و موفقیت
 ۀواقعی لازم است کوه اسولام را از همو    شدن مسلمان نیستند و برای مسلمان عاًکه مسلمانان واق

صوالح بوود،    گونه که طریوق سولف   شده در طی تاریخ پاك و اسلام ناب را بدان های اضافه پیرایه
ای  مجموعه ،مدرن ۀآنان، دشمن اسلام ناب و دشمن جامع باورکشف کنیم و به آن بازگردیم. به 

که اهل عرفان و تصوّف در اسولام وارد و آن   اعتقاد به تقدیر، تسلیم و رضا مثل؛ هاست نگرش از
دهد، مضامین مشترکی میان  نی  شرح می وبر ماکسطور که  این حیث، همان اند. از را ترویج کرده
 طلبی اسلامی وجود دارد. تستان و این نوع جریان اصلاحورمذهب پ در 3پیرایی مسلک دین

هوای پیورو او    وهّابی های متقدّم مسلمان، همچون ابن تیمیه و بعد   سلفیالبتّه پیش از این نی
از لوو  فلسوفه و    یشخوو  زعوم  اخباری، سعی کردند اسلام را به ۀدر قرن دوازدهم و علمای شیع

واقوع   در طلبوی دینوی   ؛ ولی باید توجّه داشت که جریان اخیر اصولاح بپیرایند عرفان و دیگر زوائد
جانوب مسولمانان بوه تهدیودهای فرهنگوی و نظوامی کشوورهای خوارجی         بیشتر واکنشی بود از 

پیرایوی یوا    جهات پیدایش آن با عواملی که موجب پیدایش جریان دیون و لذا مقدّمات  ؛استعمارگر
  اگور بوه  )تیسوم اسولامی   پروتستانواقوع   شد، تفاوت اصولی دارد. در پروتستاندینی در مذهب  پاك

تحوت توأثیر ظوواهر     هایی بود که غالباً های سلفی اندیشه حاصل (کار برد بهمسامحه بتوان این تعبیر را 
، همانند کشوورهای  تحمیلیتحقیر  خواستند اسلام را در جبران احساس تمدّن اروپایی بودند و می

                                                           
1. Enlightenment 

توان از عبدالکریم سروش یاد کرد  اند؛ از جمله مى له پرداختهئاکثر روشنفکران دینى و غیردینى ایرانى نی  به طرح همین مس. 2
بعد از قرن پنجم »ن ولى و ناکامى تمدّن اسلامى است. به نظر وى  ۀصعودى و تکاملى و بعد از آن مرحل ۀکه قائل به دو مرحل

یعنى در واقع همان  ؛... گیر شدن آن شد زمین ۀمای ،این تمدّن را تأمین کرده بود، همان و ششم، همان چی ى که رشد و اوج
سروش، )« دلیل محتواى خاصّى که داشتند، اسباب ن ول و انحطاط این تمدّن را فراهم کردند رفته به عرفان و فلسفه، رفته

 ۀاین امر بداند، به قول خویش به ریش ۀدنیاگری ى صوفیان را ریش بیش از آنکه، به تعبیر و تفسیر خود ،البتهّ وى(؛ 15 :1392
دارد و متوجهّ جهان رازآلود  گوید رازاندیشى صوفیان که شما را از پرداختن به این عالم بازمى کند و مى معرفتى آن اشاره مى

عدم ورود تمدّن اسلامى در دنیاى  اندیشى فقیهان از موانع اصلى اندیشى فیلسوفان و تکلیف به همراه ماهیت ،کند دیگرى مى

   «دایىزراز»یا  (disenchantment) «زدایى افسون»به موضوع  باره ظاهراً (. سروش در این17-16 :مدرن است )همان

(demystification)  عقلانیت در عالم مدرن است. ةگمان وى صفت ممی  نظر دارد که به وبر ماکساز عالم در آراى 

3. Puritanism 
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هوا   پروتسوتان  پیرایوی  چون علتّ اصلی پیشورفت تمودّن اروپوایی را دیون     ؛استعمارگر مدرن کنند
پنداشوت؛ حوال آنکوه     الدّین خوود را لووتر اسولام موی     نیست که سید جمالجهت  پنداشتند. بی می

 مبدأ و مقصود دیگری داشت.  مساعی لوتر
سادگی بوه ازای مصوطلحات    برای تحققّ این امر، آنها مصطلحات اصلی اسلامی مربوط را به

آنکوه بوه تفواوت اصوولی      بوی  ،درآوردند تا مطابق اصول فکری اروپایی زمان شوود  مدرن اروپایی
تدریج مبدّل به مفهوم  به ن د ابن خلدون به عمرانمفهوم  که چنان» ؛معنایی میان آنها دقتّ کنند

 ۀدر نظریو  عموومی  آرايدر فقوه اسولامی بوه مفهووم      اجماع و مفهوم شد؛  1به ن د گی و تمدنّ
 2.«سیاست دموکراسی بدل شد

شدن تمدّن اسلامی شده است، در ابتودا   مانع مدرن بنابراین، این اندیشه که حکمت و تصوّف
امّا تحقیق در  ؛بود ای تدافعی و انفعالی در مقابل هجوم قدرت تمدّن مدرن استعمارگر اروپا اندیشه

، ابتدا مستل م است حکمت اسلامی مانع پیشرفت تمدّن اسلامی شده اعتبار این قول که عرفان و
علوم و  »، «پیشورفت »، «تمودّن »مفواهیم   یعنوی  ،چند مفهوم اصلی متضمّن آن ۀتحقیق در سابق

 پردازیم.  اجمال به آن می است که در اینجا به «صنعت
 

 تمدنّ چیست؟. 2

بور شوواهد تخمینوی     ترجمه شده است، بنا «تمدّن»که در زبان فارسی به  «Civilization»ة واژ
است  «Civitas» لاتین ۀاین واژه، کلم ۀرایج شده است. ریش ،هجدهم دوم قرن ۀتاریخی در نیم

توان  می ،صورت تحت اللّفظی یونانی نهاده شده است که به «Polis»ة که خود آن نی  به ازای واژ
چه در تفکّر یونانی و ) های خاصّ این واژه ترجمه کرد؛ البتّه با دلالت «مدینه»یا  «شهر»به  آن را

تر از صرف مدلول کالبد فی یکوی آن اسوت. پویش از     که بسیارفراتر و گسترده (چه در تفکّر مدرن
بوودن رایوج     معنای مدنیت یوا شوهری    به فرانسوی «Civilité» انگلیسی یا «Civility»ة واژ ،این

 مشتق از آن است. «Civilization»ۀ شده بود و کلم
دلالت بر نوعی حاکمیوت و نظوم و نظوام     صرفاً ،ابتدا در اروپای مدرن «Civilization» ةواژ

زمان با تداول ایون واژه، وقتوی    هم کرد. یا توحّش متمای  می 3از بربریت اجتماعی داشت که آن را
 «تمودّن » ةنحووی بوا واژ   نی  در تفکّور مودرن اروپوایی پیودا شود و بوه       4پیشرفت ترقیّ یا ۀاندیش

به  «شدن مدنی»ن دیک با یکدیگر دارند، تمدّن یا  نَسَبی ۀخویشاوند گردید که گویی این دو رابط
 5معنای ترقیّ یا پیشرفت در مقابل بربریت انگاشته شد.

                                                           
1. Guizot, Francois (1787-1874) 

تفصیل شرح داده است. جملات منقول را نی  وى از  اسلام به ةدربار وبر ماکساین موضوع را بریان ترنر در ضمن بیان آراى  .2

 . (Turner, 1998: 146 ←) آورد حورانى در تأیید آن مى آلبرت

3. barbarian 

4 . progress 

 ابتدا بر مفهومى حقوقى، یعنى تغییر حالت فردى مجرم به انسانى مدنى «Civilization» جالب توجّه است که اصطلاح. 5

 شد. بودن و مدنیت محسوب مى شهرى ازنوعى تخلفّ  «جرم» ظاهراً ،قرار بدین دلالت داشت که
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هوای   معنای وصفی و خنثای شهرنشینی یا مدنیت با سوامان  قرار، واژه تمدّن دیگر صرفاً بدین
مطلوق   هوایی  بلکوه حواکی از ارزش   ،های اقوام ملل و اقوام مختلف نداشت مدینه اجتماعی خاصّ
تمام جوامع غیرمدرن غیراروپوایی بوا جواموع مودرن      ۀمقایس محک و معیار عنوان بهشده بود که 

آرمانی جوامع مدرن اروپوایی بوود و نامتمودّن     بودن حاکی از وضعیت شد. متمدّن اروپایی تلقیّ می
 اروپایی. بودن یا بربریت، وضعیت بیرون از قلمرو تفکّر و تمدّن مدرن

سورعت رواج یافوت و    تمدّن در دوران مدرن وضع شد، بوه برای  «Civilization»ة وقتی واژ

مثل پیشرفت، نظم، سامان اجتماعی، و ارتقای آزادی، آسوایش و   وسیعی از مفاهیم آرمانی ةگستر
؛ دانی را دربرگرفت و به آن بالیود  همچنین ادب و آداب رفاه، ترویج هنرها و علوم، رونق تجارت و

 «غربوی »مفهوم تمدّن وقتی پیدا شد که کشورهای اروپوایی کوه اینوک خوود را      ،با این مقدمات
اند که جوامع دیگور کوه    خودآگاهی رسیدند که طی چند قرن چی هایی را یافته خواندند، به این می

پوس دیگور    ؛دنو توانند خود را برتر از آنها بدان اند؛ لذا می نرسیده نامیدند، به آن می «شرقی»آنها را 
 ،هوا  یعنی شورقی  ،چون اقوام و ملل دیگر ؛جمع به میان آورد ۀها به صیغ ن سخن از تمدّنتوا نمی

 .است تمدّن غربی ،که مرادوجود دارد  1«التمدن»اند، بلکه فقط  تمدّن نداشتهچی ی به نام 
که تمدّن مفهومی است مدرن که مولود نوعی خودآگاهی است که به تفسویر هگول   نتیجه آن

ای که  خودآگاهی ؛یافته استبدان دست که غربی است، مدرن با عنوان این ۀجامعانسان مدرن در 
 نهاد. 2«کنم، پس هستم می من فکر»اش را دکارت در قول به  بنیاد فلسفی

 

 فرهنگ. 3

فیلسوفان رهمانتیک، کمتر بوه تمودّن بوه     ویژه ، بهها ها، آلمانی ها و انگلیسی در مقایسه با فرانسوی
رو در  دانسوتند؛ از ایون   عمق و سوطحی موی   دادند و آن را کم اهمیت و بها می رایجش ةمعنای تاز
یوا   «Bildung»یا « Kultur» های آلمانی دادند از واژه می ترجیح «Civilization»ة مقابل واژ

استفاده کنند که دلالت بیشتری بر اموور فکوری، هنوری و دینوی داشوت و       «فرهنگ» معنای به
شاید بتوان گفوت   3آید، مبتنی بر ادب و تربیت انسان بود. برمی لفظ ۀطور که از معنای ریش همان
 عنووان  بوه مفهووم فرهنوگ   بوود،   4موذهب  متفکّران عقلی که تفکّر رمانتیک واکنشی بهطور همان

 .پیشرفت مادیّ پیدا شد عنوان بهدر مقابل مفهوم تمدّن  ،پیشرفت معنوی نی 
 

                                                           
1. The Civilization 

2. ego cogito ergo sum 
به معناى کشاورزى، کشت و  «Colere» از مصدر «Cultura» لاتینۀ هاى اروپایى از ریش در زبان «Culture»ة واژ. 3

هنوز معناى اصلى خود را  ،معناى پرورش دادن خاك، کشت و زرع به، «Cultivate» پرورش است. در زبان انگلیسى فعل
 ۀکلم ۀرساند. ریش در عین حال که معناى جدید تربیت و تهذیب و تلطیف عواطف و احساسات را نی  مى ؛حفظ کرده است

ة یونانى این اصطلاح واژۀ امّا سابق ؛در زبان فارسى نی  دلالت بر همین معناى کشت و زرع و پرورش دارد «فرهنگ»
«Paideia» ۀ از ریش«Pais» یونانى را اوّلین  ةمعناى نوجوان است و با جوانمردى یا فتوّت نی  مقارنت دارد. این واژ به

 :1362، اننمحسن اف ←) اند که متضمّن معناى تأدیب نی  هست آن ترجمه کرده معناى اعمّ به «ادب»به  ،مترجمان عربى
شرحى است بر این مفهوم و نسبت آن با ( Paideia) کتاب جامع و مفید محقّق مشهور آلمانى ورنریگر به همین نام(. 4

 فرهنگ یونانى.

4. Rationalist 
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 ترديد در مدلول مفهوم تمدنّ. 4

 ،فیلسووفان موورّ   بوا وجوود اینکوه    زموین و   در تفکّر مغورب  «تمدّن» ةواژ سریع وجود گسترشبا
 ،در کتواب مفصّول و معوروفش    3،بی  آرنولد توین و 2سقوط غربدر کتاب 1همچون اُزوالد اشپنگلر

ها و بازسازی  برخورد تمدّندر کتاب  5ساموئل هانتینگتون ،انتهای قرن بیستمر و د 4تاریخ ۀمطالع
نظور قورار داد، آن را    هوا موورد   دولوت  ۀجای مواجهو  به ها را برخورد تمدّن ۀمسئلکه  6نظم جهانی

بر چوه چیو ی دلالوت     8چیست و اکنون واقعاً 7الاصول برجسته کردند، این پرسش که تمدّن علی
 یافته، همیشه سؤالی مطرح بوده است.

موسووم   ،که جوامع غربوی شود  دیده میهای اوّل و دوم جهانی  پس از جنگ این امر خصوصاً
کوه موثلاً در آثوار    تاآنجا ؛های مادیّ و معنوی شودند  خسارت ها و در آن مبتلا به لطمه ،به متمدّن
هوای   ناموه  دانوش ة شود و حتّوی از میوان عمود     اعتبوار تلقّوی   موضوعی کوم  ،شناسان برخی جامعه
لئواشتراس  ،توان از فیلسوف مشهور علم سیاست یم نی در علوم سیاسی  ؛شناسی حذف شد جامعه

مشکل بتوان دریافوت  » ولی ،ها سخن بگوییم ایم که از تمدّن گوید ما عادت کرده یاد کرد که می
گوینود   به ما نموی  روشنی ولی به ،ب رگ است ۀکه تمدّن یک جامعگویند  می .«که تمدّن چیست؟

 9.(Strauss, 1953: 138)ای است.  چه جامعه ،که آن
 

 10پیشرفت. 5

نی  مفهومی جدید است که از اواخر قرن هفدهم در تفکّر مدرن در اروپا شکل گرفت  «پیشرفت»
هوای   رشوته  ۀدر فلسفه و همسرعت  که به طوری به ؛اصالت یافت «Progressism» و با عنوان

گشای نجات عقل از  تلقیّ شد که راه 11علمی جدید، ج و مقبولات و مسلّمات و همچون معبودی
 است. 12روشنگری ۀاندیش مقوّم مایمان و از اج ا

معنوا و    بوه  «Pro» لاتوین و مرکّوب از دو جو م    «Progredi» این واژه موأخوذ از مصودر  
در قرون  نی ، زدن یا رفتن است. پیش از این معنای قدم به «Gradi»و  «جلو»یا  «فرا» ۀریش هم

سولطنت خداونود و ملکووت الهوی      سوی آخر زمان و ظهوور  وسطای مسیحی دلالت بر حرکت به

                                                           
1. Oswald Spengler (1880-1936) 

2. the Decline of the West 

3. Arnold Toynbee (1889-1975) 

4. Study of History 

5. Samuel P. Huntington (1927-2008) 

6. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996) 

7. de jure 

8. de facto  

 را جایگ ین مفهوم نظام سیاسى «تمدّن»پردازان علوم انسانى مفهوم مبهم  نظریه ،به نظر لئواشتراوس در دوران جدید. 9
(Politeia) اند و تعریف روشن و صریحى از این اصطلاح ندارند. کرده افلاطونى 

10. progress 

است،  (Neo-Thomist« )ومایىنوت»لاح طمذهب و به اص فیلسوف معاصر فرانسوى، اتین ژیلسون، که فیلسوفى تومایى . 11
را ج و خدایان و معبودان  (benevolent Progress« )یشرفت خیرخواهپ» ،آمی  خود او و به تعبیر طعنه «پیشرفت» ۀاندیش

 .(151-150: 1388، ژیلسون)شمارد  اصلى عالم مدرن، یعنى عالمى که به قول او خداى مسیحى را از دست داده است، مى

12. Enlightenment 
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صورت سیر  به یافت که مطابق آن، وجوه مختلف تاریخ انسان معنای جدید زمینی  سپسو  داشت
بوه   اقوام و ملل بایود رو  ۀآل است که هم ایده ای در یک خط استکمالی رو به جلو به سمت آینده

 رند. ومقصود بیا آن
آغاز زمان  در 1اصطلاح عصر طلایی بشری و به ۀدر گذشته مردم بر آن بودند که کمال اندیش
نگریستند. به اعتقاد آنان، حقیقت تواکنون آشوکار    جای داشته است و برای یافتن آن به واپس می

کوافی ف ونوی بخشویده اسوت. آنچوه       ةانداز دیرزمانی این آشکارگی را بهاست و خرد بشری  شده
پوس دیگور جوایی بورای      ؛ملاك حقیقت اسوت و ارزش و اعتبوار دارد   اند، اصل و گذشتگان گفته

 2پیشرفت اندیشه باقی نمانده است.
پرسشی  کرد و صحّتش تلقیّ به قبول شد که هرگونه نفوذچنان در اذهان  پیشرفت آن ۀاندیش

 کرد، نادانی و متفکّران عالم پیشامدرن اصلاً چنین چی ی خطور نمی ۀقبیل اینکه چرا در اندیش از
متفاوت و مشهور اعتقاد بوه ایون قوول در آرای اگوسوت      ۀشد. سه نمون انکار مسلّمات خوانده می
پوس از بوروز   اعتبوار و صوحتّ هموین مفهووم نیو        ،است. بوا ایون حوال    کنت و هگل و داروین

که آیا تواریخ جهوان   هایی از قبیل این ار گرفت و پرسشمورد تردید جدیّ قر ،ی اجتماعیها بحران
 3رو به پیشرفت است، مطرح شد.

مدرن هستند که  ۀشویم که هر دو جدید و مولود فلسف با این مقدّمات با دو اندیشه مواجه می
اند و فقط در تفکّر مدرن غورب   نداشتهتاریخ تفکّر بشر، از جمله عالم اسلام  ای در گونه سابقه هیچ

حال باید پرسید که مفاهیم  4اند. از ارکان مقوّم آن درآمده صورت رکنی و مبادی آن پیدا شده و به
کوه ابتودا در تفکّور مودرن در      آنها  اصطلاحی بلکه به معنای ،معنای لغوی تمدّن و پیشرفت، نه به

جملوه مسولمانان در جهوان     دیگری غیر از آنان از اروپا فهمیده شده، چرا در آرای حکما و علمای

                                                           
1.Golden age 

نامیدند و منظورشان از این واژه،   (Revolution« )انقلاب  »، هنگام وقوع انقلاب فرانسه نی  آنچه را ر  داده بودبه . 2

آید، گردش  اش در نجوم نی  برمى و در معناى مصطلح اوّلیه «Revolare»، یعنی مصدرى آن لاتین ۀطور که از ریش همان

با سلطنت لوئى چهاردهم دچار تغییر و انحراف شده بود و لذا انقلاب به وضعیت سابق و بازگشت به آن اوضاعى بود که 

 «Revolution»ة پیشرفت در همین اوان رایج شد، در واژ ۀشد و وقتى اندیش حرکتى رو به عقب و گذشته محسوب مى

هانا  ۀ، نوشتانقلابدر کتاب  موضوعشرح مبسوط و دقیقى از این  جلو و آینده رفتن و پیشرفت ملحوظ شد به نی  مفهوم رو

 . (1397آرنت،  ←) آمده است آرنت

پیشرفت یا »در دانشگاه شیکاگو با عنوان  1952توان در سخنرانى لئواشتراس در سال  عمیق این تردیدها را مىۀ نمون. 3
از این است عنوان این سخنرانى حاکى »شود:  مشاهده کرد که با این جمله آغاز مى «معاصر در تمدّن غربى بازگشت؟ بحران

اى رهنمون ساخته و لذا  هاویه ۀآید که گویى پیشرفت ما را به لب نظر مى  اى شده است که به لهئکه پیشرفت مبدّل به مس
 «جا که هستیم بمانیم یا اینکه اگر ممکن نیست، بازگردیم هایى براى آن برآییم؛ مثلاً در همین واجب است که در پى جایگ ین

(Strauss, 1981: 17-45): 

در  ،سبب نامأنوس بودن معناى آن در ابتدا پیدا شد به زبان فارسى به «Civilization» لفظ ۀهمان اضطرابى که در ترجم .4
عنوان معادل آن  به «ترقّى»ة و سپس واژ «بهروغرس»معرّب  ةکه ابتدا واژ هم ایجاد شد؛ چنان «Progress»ة مورد واژ

، پس از ذکر معناى لغوى است مقارن طرح این موضوع نوشته شده که تقریباًنی   الاطبّام ناظم فرهنگ فارسىدر  ومتداول شد؛ 
 آید. مى «درجه در علم بالاشدن درجه» ، یعنیترقّى، معناى مصطلح زمانش ةواژ



 1402بهار و تابستان ، 40، پیاپی 1، شمارۀ 21فلسفه، سال                                                                                             108

چرا فیلسوف ب رگی همچون فارابی که در آثارش از اقسام  1؟نموده است وجود نداشته و غریب می
مشوهورش بوه    ۀمقدّمو خلدون که در   حتیّ ابن ؟گوید آن نمی ةای دربار گوید، نکته مدن سخن می
مشابهت بیشوتری   با مفهوم تمدّن پردازد و علم عمران او ظاهراً می «علم عمران»شرح و وصف 

 گوید. های مدرنش نمی دارد، سخنی از تمدّن با دلالت
تفاوت مبادی و مقاصدشان است. حکمای مسلمان مثل فارابی کمال مدینه را  آن  دلیل اصلی

پس غایت مدینه نیو  چیو ی جو  هودایت      ؛دانستند که کمال انسانی است می در تحصیل سعادت
بوا نظوام اخلاقوی     )نظام نوع(لذا نظام حاکم بر مدینه  ؛انسان برای رسیدن به این کمال نباید باشد

سر برد توا بوه ایون کموال      به ها حاکم بر شخص باید همسان باشد و انسان باید در بهترین مدینه
انسان  کند و مقصود از تشکیل آن، و جایگاه یبه معنایی که فارابی مراد م« مدینه»برسد. ولی آیا 

کوه متشوکّل از    2مودنی  ۀهمان است که در تفکّور مودرن، مفهووم جامعو     ،اش در آن و نظام اداره
یعنی اهل مدینوه   ،با اهداف و نظام خاصیّ است، دلالت بر آن دارد؟ آیا مدنیت 3انسانی های سوژه
  4«شوهروندی »مودرن   مدنی بودن یا به اصطلاحِ ۀآرای فارابی مشابهتی با عضو جامع در ،بودن

بودن ن د فارابی بوه   و پیشرفت آن گفت؟ آیا متمدّن «تمدّن»معنای واحد  دارد که بتوان سخن از
با  ،ای که مثلاً فارابی درنظر داشت شد؟ آیا مدینه فاضله مدرن متداول ةهمان معناست که در دور
شود،   تلقیّ موی  5شهر آرمان ،متداول اصطلاح مدرن مدینه مطلوب و به ةآنچه در آثار متفکّران دور

فوارابی و بور اسواس مبوانی      ن د درشود،  یکی است؟ آیا آنچه ن د آنان کمال یک مدینه تلقیّ می
 فاضله، انحطاط و ابتذال مدینه نیست؟ ۀحکمی وی و مطابق موازین آرای اهل مدین

شد کوه حکموا و عرفوای     کار برده و ادّعا می قدما به ن د «تمدّن اسلامی»اصولاً اگر اصطلاح 
پرسیدند کوه منظورتوان    شدند و نمی اند، از این سؤال حیران نمی پیشرفت آن شده مسلمان مانع از
نصویر طوسوی گفتوه     اهل حکمت، علم و سیاست مثل خواجوه  اگر به ب رگان ،چیست یا برعکس

                                                           
ة هاى عربى و فارسى است. در زبان عربى به ازاى واژ اش به زبان ترجمه ،از آثار غرابت این لفظ در آن زمان. 1
«Civilization» ًبِداوت»به معناى شهر و اقامت در شهر، شهرنشینى، در مقابل  «حضََرَ»از ریشه  «ةحضار»کلمه  غالبا» 

 ة( نی  مترجم آن واژ1369) ابن خلدون ۀمقدّمفارسى  ۀمعناى صحرانشینى استفاده شده است؛ در ترجم مشتق از بادیه به
 کند تمدّن و عمران به ازاى آن استفاده مى ةاز دو واژ انخلدون آورده است و گاه نی  توأم ابن «حضارة»را به ازاى  «تمدّن»
بیشتر بر معناى تمدنّ دلالت  «عمران»طور که قبلاً گفته شد، اصطلاح  که همان . درحالى(2/1151: 1369ابن خلدون،  ←)
از « ةمدنی» ةاز واژ ،برند که در این صورت مى کار  نی  به «Culture»ة را به ازاى واژ ةحضارة زبانان گاه واژ البتهّ عرب ؛دارد
 «Civilization» به ازاى ،به معناى فروتنى و فرمانبردارى« دانَ»به معناى سکونت، ماندن، شهرنشینى یا  «مَدَن» ۀریش

یعنى  ،تلفّظ فرانسوى آنصورت  به ،حالى است که در زبان فارسى در ابتدا این کلمه هم شود. این در استفاده مى
 واقع ابهام در مدلول و معناى این واژه باعث کار برده شد. در به مَدَنۀ تمدّن از ریش ةواژ ،استفاده شد و هم« سیویلی اسیون»

 دو در اصل عربى هستند، یکى در زبان عربى و دیگرى در زبان فارسى، استفاده شود. شد که از دو معادل متفاوت که هر

دید که در زبان  «Revolution»ۀ توان در کلم مى ،گ ینى را که باز به دلیل ابهام معنایى آن است تفاوت واژه مشابه این

عربى دارند. به هر  ۀترجمه شد؛ حال آنکه هر دو واژه ثوره و انقلاب ریش «انقلاب»و در زبان فارسى به  «ثوره»عربى به 

تدریج  به معناى شهرنشینى است، به آنها لغوی ۀدر زبان عربى که ریش هحضارتمدّن در زبان فارسى و هم  ةتقدیر، هم واژ

 دلالت ارزشى پیدا کردند؛ به این معنا که حاکى از انتقال از وضعیت خشونت و جهل به حالت ادب و انس و معرفت شدند.

2. civil society 

3. human subjects 

4. citizenship 

5. utopia 
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شدند کوه سوخن    متعجبّ و سرگردان نمی آیا اید، شد که شما باعث پیشرفت علم و تمدّن شده می
شودند   زنده می مجدّداً گوییم؟ به فرض آنکه حکما و عرفای ما، مثل ملاّصدرا و مولوی، از چه می
گرفتند، آیا از اینکوه   میپندارند، فرا دانند و می مدرن میآنچه را که فیلسوفان و دانشمندان ۀ و هم

 1؟کردند ندامت می احساس، ندا به خطا رفته و غافل از این معنا بوده
هوا و مفواهیمی    این است که ما میورا  فکوری و معنووی خوود را براسواس اندیشوه       یتواقع
 و در ؛قودر و قیمتوی    نه معنا و مصداقی داشوت و نوه  ، مدرن عالم قبل از، که ن د قدماسنجیم  می

بورای موا اعتبوار و ارزش     برحسب آنچه اموروزه  کنیم که چرا براساس و واقع از آنها استنطاق می
 ؟اند و مانع پیشرفتش شده هندیشیده و به آن عمل نکرددارد، نی

تواریخ تفکّور و    ،است که مطوابق آن  «Progressism» منشأ اصلی این سومتفاهم همان رأی
های پیوسته و رو به پیشورفت و تکامول اسوت و     خطیّ متشکّل از حلقه یک تاریخ ،علم و صنعت

 ازمتوقّوف گردیوده، افوول کورده و مونحط شوده و        عالم اسولامی در جوایی   این سیر تاریخی در
علم و صنعت به معنای مدرنش بوا   زمین که پیشرفت کرده، عقب مانده است. غافل از آنکه مغرب

 ( رواج... مسلمان، مسیحی، چینی و هنودی و )اعم از آنچه در عالم قبل از مدرن ن د اقوام و ملل 
 پارادیم فکری عالم مدرن و عالم قبل از مدرن ، دومسئلهواقع  . درداردتفاوت اصولی  ،داشته است

است و این امر ربطی به عالم اسلام و ایران ندارد و منحصر به آن نیست. همین که اکنون آن را 
های شرقی که غیرمدرن هستند، نی  صادق  در مورد دیگر تمدّن ،خوانیم می «انحطاط» یا «زوال»

اصوطلاح عودم پیشورفت و     است که به دنبال دلایل و جهات این بوه  است. براساس همین فرض
در عالم اسولام   آن اسلامی را از عوامل اصلی آییم و حکمت و عرفان و تصوّف ماندگی برمی عقب
 شماریم. برمی

در قیواس بوا    ،مو موالیدش از قبیل علم و صنعت در عالم اسولا تردیدی نیست که سیر تفکّر 
به رکود و رخوت و لذا سکون مبتلا شده است و خود متفکّران و  ،اش اندازه بی علم مدرن و شتاب

ولی آیا این بدان معناست که با فورض   ؛ملتفت آن شده بودند حکمای ب رگ عالم اسلام متوجّه و
  شد؟ ممکن می ورود به عالم مدرناحتمال تشخیص و رفع این رکود، 

از سوه   ،هریک در دوران خوویش  کهیاد کرد توان از سه متفکّر ب رگ مسلمان  باره می در این
در میرفندرسوکی  و  اهل مغرب عالم اسلامی،ابن رشد و ابن خلدون ) پرداختند بحران تفکّر، ۀمسئلجهت به 

سه درصودد تجدیود   خود هستند و هر ۀزمان سه متذکّر رکود و بحران دراین هر .(مشرق جهان اسلام
دیگری در علم عموران و سوومی در صونعت بوه معنوای عوامّ آن. ولوی         یکی در فلسفه، ند؛تفکّر
 راهوی بورای ورود بوه عوالم مودرن     اندازند و  نو درنمی خود طرحی ۀیک از این سه، در اندیش هیچ
نوه   ؛آنها جای نداشته است ۀشاندی گشایند؛ چون مبانی و مبادی عقلانیت و حکمت مدرن در نمی

آن را  ،و بازگشت به یونان ارسطویی  ،زعم خود با جداکردن فلسفه از دین توانست به ابن رشد می

                                                           
اند؛ از  طور جدّى طرح کرده به ،کنند درنگ مى «جدید»و  «قدیم»هاى متفاوت، کسانى که در معنایى  گونه این پرسش را به. 1

یاد کرد که این پرسش را مثل مارتین لینگ   (Traditionalism« )اندیشى سنتّ»قائلان مکتب موسوم به  توان از جمله مى
 .مطرح کرده است (هاى مدرن فهباورهاى کهن و خرا )خود  در ابتداى کتاب
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بوه معنوایی کوه نو د      1شناسوی  ابن خلدون به تأسیس جامعه مستقل و تجدید کند، نه علم عمران
بوه آنچوه اموروزه بوه آن     به ن د میرفندرسکی  توانست برسد و نه صنعت اگوست کنت داشت، می

متفکّر ب رگ نیسوت   کردن شأن و قدر این سه معنای خفیف به سخنامّا این  ؛گویند تکنولوژی می
 را در تاریخ تفکّور نشوان   آنها کند، بلکه جایگاه حقیقی و چی ی از اعتبار و ارزش کار آنان کم نمی

 د.ده می
ای از  ن است که در آن معنای توازه مدر ۀعالم مدرن ارکان و اج ای مقوّمش در تفکّر و فلسف

شناسی، علم و تکنولوژی و  خودش و عالم و حقیقت هستی شده است. جامعه انسان و تلقیّ وی از
مهموی اسوت کوه     ۀایون نکتو   2د.ندارریشه مدرن  ۀدر فلسف های مختلف علمی مدرن دیگر رشته

که هم فیلسووف و موورّ     دارند؛ چنان نظر  بسیاری از فیلسوفان و مورّخان تاریخ علم در آن اتّفاق
بوا  ، هایدگرمارتین  ،و هم فیلسوف معاصر 3(Burtt, 1925←) مشهور تاریخ علم، ادوین آرتوربرت

 رأی هستند. همة آن مقدّماتی متفاوت، دربار
متافی یک عصوری را بنوا   »گوید:  می عصر جهان تصویری ۀنی  در همان ابتدای رسال هایدگر

خاصیّ که از موجود و همچنین فهم خاصیّ که از حقیقوت شوده، مبنوای     نهاده است که با تفسیر
او در میان پونج    .(Heidegger, 1977 : 117-118) «مقوّم تأسیس آن ]عصر[ را فراهم کرده است

تورین آنهوا یواد     عنووان مهوم   بهشمارد، از علم مدرن و تکنولوژی  مظهر اصلی این عصر که برمی
قدیم به جدید اسوت. او در   ۀبر آن نیست که علم مدرن حاصل پیشرفت علم از مرحل امّا ؛کند می

باید بدانیم که  ،کنیم می استفاده 4«علم» ۀکند که وقتی امروزه از کلم می همین رساله خاطرنشان
تفواوتی  گفتنود،   موی  «Episteme» یونوان  ةو در دور «Scientia» آن بوه  ابا آنچه در قرون وسوط 

سقوط آزاد اجسام درسوت   ةگالیله دربار ۀلذا هیچ معنایی ندارد که مثلاً بگوییم نظری ؛داردماهوی 
یونانیوان   چراکه فهم ؛است نادرستروند،  ارسطو که اجسام سبک رو به بالا میۀ است و این نظری

مقتضی  ،فاوت از موجودات و بنابراینمبتنی بر فهمی مت ،از ماهیت جسم و مکان و ارتباط این دو

                                                           
1 . sociology 

 اش مابعدالطبیعه دانست که ریشه هاى درختى مى مدرن بود که علوم را شاخه ۀمؤسّس فلسف ،در واقع این دکارت. 2
(Metaphysics) اش طبیعیات و تنه (Physics)  الطبیعى علوم طبیعىمبانى مابعداست. کانت نی  همین رأى را در کتاب 

 بسط داد.

. آراى ستا وتیکى دیدهتاریخ علم را از این منظر هرمن (،Thomas Kuhn) توماس کون ،پس از برت، فیلسوف مشهور علم. 3
 ۀگوید که توسع صراحت مى باره مهم است. او از یک طرف به  است، در این هایدگرتوماس کون که از جهاتى مشابه آراى 

انگار نیست و به  او نسبى ،ناپذیر است و به این دلیل یندى در جهت واحد و برگشتآفر (Scientific development)علمى 
دهد که میان تصوّر او از پیشرفت با  . با این حال، توضیح مىاست «رفت علمىیک معتقد باوریافته به پیش»اعتراف خودش 

علمى  ۀکه به گمان آنان یک نظریست ا  مردم رواج دارد، تفاوت اساسى است و آن این ۀآنچه میان فیلسوفان علم و عام
دهد امّا به نظر او،  ماند، نشان مى که واقعیت به چه مىچون تصویر بهترى از این ؛شود پیشینیان تلقّى مى ۀمعمولاً بهتر از نظری
 اینکهیعنى  ؛است آن (Ontology) وجودشناسى ۀعلمى دلالت دارد و آن جنب ۀدیگرى از یک نظری ۀچنین گمانى به جنب
گیرد. به  طبیعت هست، منطبق با یکدیگر فرض مى با آنچه واقعاً (Postulate) کند طبیعت وضع مى ةاصولى را که علم دربار

-Kuhn, 1970: 205←)در طبیعت اصولاً یک توهّم است.  آن دادن حیث وجودى یک نظریه با نظیر واقعى نظر او انطباق

207) . 

4. Science 
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پس محال است که بتووان گفوت    ؛دیگری از نگرش به آنها و پرسش از وقایع طبیعی است ةنحو
رود که کسی بگوید  که گمان این نمی چنان ؛تر از فهم یونانیان است صحیح ،فهم مدرن از هستی
هشودار   هایودگر است. ایون اسوت کوه     1آیسخلوس ،یونانی تر از شعر شاعر شعر شکسپیر پیشرفته

خود را از ایون عوادت مرسووم کوه      اگر بخواهیم ماهیت علم مدرن را دریابیم، ابتدا باید»دهد:  می
 .(Ibid: 118) «برحسب ]مفهوم[ پیشرفت بسنجیم، رها کنیم علم جدید را با علم قدیم صرفاً
 ،یعنی قورون وسوطای مسویحی   ، مدرن اروپاامیان تفکّر مدرن و پیش ۀتأمّل در چگونگی رابط

دو  هکنود. در ایون بوار    میکمک  بسیار آن پاسخ به مقال ونظر این  مورد ۀمسئلتر  درك درست به
 ؛بینند انقطاع بنیادی و تفاوت ماهوی میان آن دو می رأی اصلی وجود دارد: کسانی که گسست و

سان عصور جدیود و خوود    مؤسّ گویند که و گروهی دیگر که برخی از آنها، مثل اتین ژیلسون، می
و از  سوابقه و بودیع نبووده    عصر جدید، برخلاف آنچه معمولاً مورّخان علم قائل هستند، کاملاً بی

بسیار بهره برده شده و لذا سیر از قدیم به جدید بسویار تودریجی بووده     اآرای حکمای قرون وسط
و مطوابق بوا    ارون وسوط قو  ۀند که عالم مدرن پیوسته و ادامو ا هم از آن گروه برآن کسانی 2است.

)غیردینوی(  های الهیات مسیحی، سوکولار   مفاهیم و اندیشه با این تفاوت که ؛طرحی مسیحی است

 شده است.
مفهوم پیشورفت   ،تر ند که مفاهیم اصلی در پیدایش تفکّر مدرن و از همه مهما گروه اوّل قائل

گوینود   کسوانی موی   ،میان گروه دوممفهومی کاملاً بدیع و مولود تفکّر مدرن است و از  3تاریخی،
در آخرال مان مسیحی است کوه دلالوت دینوی آن     4رستگاری این مفهوم همان اعتقاد به حصول

و   5دنیووی ۀ فاضول  ۀدر جهت رسیدن به یوک مدینو   قلب شده و اینک منظور از آن پیشرفت بشر
در الهیوات مسویحی    تعالیم مقبوول  به عبارت دیگر، مبدأ آن ؛یافتن رفاه هرچه بیشتر مادیّ است

مودافعان   بوه تعبیور یکوی از    ،اش ضد آن تعالیم است. چنین است که گوروه اوّل  ولی نتیجه ،است
 اصالت و بدیع بوودن و هویوت   ،تر و به بیان دقیق 6، هانس بلومبرگ، قائل به مشروعیتآن اصلی

 7(Hans, 1986←) مستقل داشتن عالم مدرن و لذا نبودن قدر مشترکی میان این دو دوره هستند
دانند و گروه دوم، امثوال   صوری می مفاهیم مسیحی را صرفاً های میان مفاهیم مدرن و و شباهت

 ,Löwith←) داننود  دوران قودیم موی   مفاهیم اصلی حاکم بور  ۀکارل لُویت، آن را استمرار واژگون

1949 ). 

                                                           
1. Aeschylus  (آشیل)  

اى پس از قدما ]حکماى یونانى[  گونه دکارت به»گوید:  میدکارت، هاملن،  ۀژیلسون به نقل از یکى از محقّقان مشهور فلسف. 2
 .(19 :1388ژیلسون، )« اند ج  علماى طبیعت میان او و آنها حائل نیامده به میدان آمد که گویى هرگ  کسانى به

3. Progress 

4. Salvation 

5. Utopia 

6. Legitimacy 

عنوان با همین منبع است پردازد و درواقع پاسخى به آراى گروه دوم است،  ترین اثر وى که مستقیماً به این موضوع مى مهم. 7
The Legitimacy of the Modern Age. 
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از غورب و  با این شرح، اینک به بررسی اجموالی آرای دو فیلسووف مشوهور مسولمان، یکوی      
بسا  چه ،که آرای ایشانپردازیم  کاملاً متفاوت میاسلام با دو مشرب فکری  دیگری از شرق عالم

 1.مسلمانان باشد ۀاندیش توانست راهگشای طرحی مدرن در تاریخ تحوّل می
 

 ابن رشد. 6

توانست راهگشای ورود به عالم مدرن باشد، ابن رشد  ترین متفکّر عالم اسلام که می شاید قدیمی
که  «فلسفه نبوی»به اصطلاح هانری کربن  ،ای است جامع دین منظری منتقد فلسفه . وی ازبود

 ،اولی فقط در اروپا در انتهوای قورون وسوط    ؛شد و استمرار یافت با فارابی در عالم اسلام تأسیس
و شواید هوم    شود  شورح و تفسویر   2«لاتین های رشدی ابن»پس از تأسیس مکتبی فلسفی به نام 

خوودش حکموت و    راهی شد که به جدایی دین و فلسفه یا به قول ةتحریف آرای وی هموارکنند
مسیحی فیلسوفی نبود کوه بوه ایون     ایکه در سراسر قرون وسط شریعت رسید. این درحالی است

 روحانیت کلیسا نباشد. صولاً فیلسوفی نبود که در کسوتجدایی قائل باشد و ا
رشود   خطا به ابن که به حقیقت دوگانه ۀمسئلبه جدایی میان فلسفه و دین، و طرح  باورهمین 

ولی تفکّر حاکم بر حکمت اسولامی چنوان    ؛مدرن است ةتفکّر دور ۀمبادی اولّی نسبت داده شد، از
 و مفهومی و لذا جایگاهی پیدا نکرد.  گاه معنی هیچ ،بود که این انفصال در آن

در اروپوا و   ی مسیحیارشد در انتهای سیر فلسفه در غرب عالم اسلام و پایان قرون وسط ابن
 ،ولی حتیّ در آنجا آغازگر و مؤسّس نیست؛ هرچند در این راه ،ورود به عالم مدرن استۀ در آستان
این جایگاه تأسویس را دکوارت دارد کوه او نیو  بوه       3 دانست.بتوان او را پیشرو راه دکارت  ظاهراً

خواست نشان دهد کوه تضوادی    می ابن رشد ظاهراً آغاز کرد.دین  طریق خود با انفکاك فلسفه از
این بود که بوا رجووع    او  ولی مقصود اصلی؛ (52 :1986رشد،  ابن← ) میان دین و فلسفه وجود ندارد

 سوینا فهمیوده   که فارابی و ابن البته نه چنان) ارسطوی یونانی است ۀحقیقی که به نظر او فلسف ۀبه فلسف

رو  ازاین ؛کار هم فلسفه و هم دین را نجات دهد یونانی استقلال داشته باشد و با این ۀ، فلسف(بودند
 دیدند. میه فلسفه را در افق دین کداشت  مخالفتبا فارابی و ابن سینا  بیش از غ الی،

اندیشید. این است کوه   اصولاً به ج  ابن رشد، در عالم اسلام هیچ فیلسوف دیگری چنین نمی
یوک از   شأنی نیافوت و هویچ   و اصولاً مقام (ایران) اسلامی در شرق عالم اسلام ۀاو در مسیر فلسف

 اند. یادی نکرده ی ویفیلسوفان مسلمان ایرانی از او و آرا

                                                           
 شد، یو بررسى م قیتحق شتریدو ب نیدر پى ا  یخلدون ن باب آراى ابن نیاشاره شد، جا داشت که در ا نیاز ا شیکه پ چنان. 1

 اندازه بسنده شد. نیخلدون به هم ابن ةمقاله فلسفى است، دربار نینگاه حاکم در ا نکهیولى باتوجّه به ا
2. Latin Averroism 

نوعى مذهب اصالت عقل راسیونالیسم مقدّم بر قول  گوید که اعتقاد وى به رشد مى ابن ةاتین ژیلسون از منظرى دیگر دربار. 3
رشدى برخلاف راسیونالیسم مدرن که مرتبط  مدرن است. ولى به نظر وى، راسیونالیسم ابن ةبه اصالت عقل ن د آغازگران دور

در  (از قبیل غ الى) به متکلّمان اهل نقل واکنشى با حدو  نهضت رنسانس علمى در قرن شان دهم و مقوّم آن است، صرفاً
 :1398ژیلسون، )توانست داشته باشد  گونه نسبتى با پیدایش اکتشافات مدرن علمى نداشت و نمى است؛ لذا هیچ عالم اسلام

35-64.) 
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رشود در   توانستند از جهتی دیگر که مخوالف جهوت ابون    اعره نی  میبسا اش به همین نحو، چه
که از حیثوی  د اسلام به عالم مدرن باشند؛ چراارسطویی بود، هموارکنندگان راه ورو ۀدفاع از فلسف

مثول ویلیوام    ادر اواخور قورون وسوط    1«اصالت تسمیه»اصحاب  ارسطویی به ۀآنان در نفی فلسف
 ةساختن ارادمحدود ۀمن ل است و قبول کلّیات را به مانند که قائل به وجود اسمی کلّیات اُکامی می
کوه ویلیوام    (البتّه اراده و علم الهی) با قول به تقدّم اراده بر علم ،داند و از حیثی دیگر الهی می ۀواسع

توأثیر او   و احتموال  ،شباهت دارند 2ت ارادهبر اصال  اُکامی نی  قائل به آن بود، به رأی دکارت مبنی
نفووذی کوه در تفکّور     ۀولی آنها نی  با همو  ؛بر اصحاب متأخّر اصالت تسمیه قریب به یقین است

هوای اروپوایی    الیستعالم مدرن را چون نومین ةهای معدّ گاه مقدّمات و زمینه هیچ اسلامی یافتند،
 فراهم نکردند.

با رجوع بوه   ،ظهور عصر جدید و تولّد آدم و عالم دیگری است نی  ۀنهضت رنسانس که مقدّم
توانست مثل اندیشمندان رنسانس تأثیرگوذار   رشد از این حیث می  امّا آیا ابن ؛شد یونان و رهم آغاز

ای  توانست راهی برای رسیدن به عالم مدرن هموار و روزنه می ،رشد در ایران بود آیا اگر ابن ؟باشد
اسلامی در غورب   ۀاز حیث خاتمیت سیر فلسف رشد را  واقع جایگاه ابن لم باز کند؟ درعااین را به 

ولی  ؛اسلامی در ایران است ۀفلسف در جایگاه کمال و خاتم اوعالم اسلام، ملاّصدرا در ایران دارد. 
 باشد؟ اند که عالم مدرن مولود آن یا قرین او، میرفندرسکی، طرحی نو درانداخته ویآیا 
 

 رفندرسكیمی. 7

 ،صوفویه  ةدور یعنوی  وی، ۀبوه زمانو   ،بپردازیم ق( 1050و   970)حدود  قبل از اینکه به میرفندرسکی
پرنشیب و فرازترین ادوار تاریخ اسلام است کوه در   یکی از ،. این دورهاندازیم می  مختصر  نگاهی
به کمال ظهور و  ار  رسیده بود، آنچه از میرا  معنوی و حِکمی و هنری اسلام در ایران به ،آن

مدنی در ایران دچوار   ، از اواسط این دوره، وضعیت فکری و معنوی ووجود این با ؛بروز خود رسید
گریبانگیر  ،بحران شد و این بحران چنان آثار سوئی برجای گذارد که عواقب وخیم آن تا به امروز

 ةتووان بوه وضوعیت فکوری دور     نمی ،این دوره ةلذا بدون تأمّل دربار؛ تفکّر و تمدّن ما شده است
دعوی انحطاط تمدّن اسلامی پی برد. اهمیت دیگر ایون   ةقضاوت دربار ،نتیجه و در معاصر ایران

ست که درك و فهوم صوحیح آن   مدرن در اروپا ةبا پیدایش دور مقارنت تقریبی تاریخی آن ،دوره
 بسیار مهم است. مسئلهنی  در تحلیل 

ملاّصودرا و فوی    ، شویخ بهوائی  ، ازجمله میرفندرسوکی  ین دورهدر آثار متفکّران و حکمای ا
ای  دوره شود که همه حاکی از اضطراب و انحطاط تفکّر، آن هوم در  هایی دیده می کاشانی، نشانه

است که بیشترین آثار مکتوب حِکمی و فقهی شیعی و آثوار بسویار هنوری برجوای مانوده اسوت.       
هوایی کوه یوک     شود و اندیشه های جدیّ طرح می سشپرچنین ادوار بحرانی است که  معمولاً در

                                                           
1. Nominalists 

2. Voluntarism 
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گیرد. شاید بوه هموین    مورد تشکیک و سؤال اهل نظر قرار می اند، قوم و ملتّ بدانها مأنوس بوده
 1آید. و پاسخ به آنها پدید می ها جهت باشد که آثار مهمی در جهت طرح همین سؤال
اخلاقوی و   صفویه که آثارش را در حیوات  ةیکی از عوامل اصلی تشویش در تفکّر اواسط دور

توان مشاهده کرد، اختلال حاصول در جایگواه و ماهیوت تصووّف و      مدنی و علمی ایرانیان نی  می
آن دو بوده است؛ به این شرح که تصوّف و عرفان که هموواره در بطون حکموت و     ع و پیوندتشیّ

صوفویه کوه خوود در اصول از      ةایوران حضوور داشوته، در دور    تفکّر و هنر و مودنیت اسولامی در  
مجال طرح آن نیست، دوران سرکوب  به جهاتی که در اینجا ،های منسوب به صوفیه است طریقه

 حکوومتیِ  مونحطِ  ۀصوورت گوروه صووفی    ولی از سوی دیگر بَدَل آن بوه  ؛و افول خود را طی کرد
 قودرت ظواهری و  بوار   قدرت و استیلا یافت و به موازات آن شیعه نیو  کوه بورای اولّوین     ،صفویه

گروهی از ب رگان  ،رو ازاین ؛صورت مسلّط فقهی و کلامی صرف درآمد به ،حکومتی قوی یافته بود
منظور تحکیم بنیاد تفکّورِ مبتنوی بور تصووّف و      ملاّصدرا به و مثل میرفندرسکی حکمت و عرفان

 2وشیدند.ک بدلی و از جهتی در اثبات تصوّف حقیقی تشیع در ایران، از جهتی در نقد تصوّف
توجّه به اهمیتی که این رساله با موضووع   با 3از آثار مشهور میرفندرسکی است. صناعیه ۀرسال

جهت احیای مفهوم صونعت و   م. این رساله بهیپرداز تفصیل بیشتری به آن می این نوشتار دارد، با
آغواز   زمان با همصفویه نوشته شده است. این ایام  ةترغیب به صنایع، در اواسط دور و منفعت آن
های جدید ایران  ها و تماس آشنایی مدرن و پیدایش علم مدرن و تکنولوژی در غرب و اولّین ةدور

 .بودرسیده  4به فهم جدیدی از صنعت در آن زمانبا مظاهر غرب مدرن است که 
در تاریخ تمدّن اسلامی، صنایع و هنرها از جهات مختلف نظری و عملی یا متّکی به تصووّف  

هوایش در   ای است که نشانه نکته اند و این دقیقاً اسلامی و یا مرتبط با آن بوده رفان و حکمتو ع
 ۀ یادشوده رسالکه این ارتباط را در ی اجمالاً به ذکر اصول شود. در اینجا مشاهده میصناعیه  ۀرسال

 م:یپرداز می ،است دهد و ذکر موانعی که موجب انفصال آن شده نشان می
حرفه و کوار  ، «پیشه»دلالت بر مطلقِ  ،حکمت اسلامی، صنعت به معنای عامّ آن در عرفان و.  1

کردند که مطابق  می بلکه به معنایی که حکما و عرفا درك آن، معنای امروزی دارد؛ البتّه کار نه به
 شومار   بوه  عبوادی شد و لذا عملی  کار معنوی دینی محسوب می  آن حتیّ کار جسمانی نی  عمدتاً

                                                           
شکوه با ةایسه کرد که به ب رگى از دورتوان با تاریخ فلسفه در یونان مق تاریخ تفکر در صفویه را از جهاتى مى. 1

ترین  لهئترین و پرمس دانند که مهم ب رگى در ارسطو ختم گردید و غروب کرد و همه مى اش شروع شد و به باستانى
حکمت یونانى را  ةبحرانى یونان نوشته شده است. حکم مذکور دربار ةهاى فلسفى یونان نی  در همین دور کتاب

 . (Heidegger, 2000: 17←) کرده استمارتین هایدگر اظهار 
به زبان فارسى در تأیید تصوفّ ( 1381) سه اصلنام  یکى به :توان به دو رساله ملاّصدرا استناد کرد مى ،در تأیید این موضوع. 2

همان ه بازماند که عمدتاًۀ اوست ( در ردّ تصوفّ بَدَلى زمان1381) ةاصنام الجاهلیکسر حقیقى و دیگرى به زبان عربى با عنوان 
 تصوفّ حکومتى صفوى است.

گ ارش و شرح تحلیلى آن ( که 1387میرفندرسکی،  ←) منتشر شده است جدید تصحیحو با این رساله با این مشخّصات . 3

 . (106-95: 1386پازوکی،  ←) اى منتشر کرده است تر در مقاله را نگارنده پیش

4. Technology  
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هوایی همچوون گوازهری را     معنایی، از نبوّت و حکمت، تا هنرها و حرفه ۀصنعت با این سعآمد.  می
مراتبی هسوتند کوه ماننود     ولی اینها در عرض یکدیگر نیستند. صنایع دارای سلسله 1؛گیرد دربرمی
 پذیرد. و به مراتب اخسّ پایان می شود میمراتب موجودات از مراتب اشرف آغاز  سلسله
پوس   ؛شوود  موی منجور  ای است نفسانی که به یک نحو عمل  ای معرفت و ملکه صناعت نحوه .2

بلکه مقرون به  ،صرفِ مهارت و فنیّ تکنیکی نیست ،رود، صناعت امروزه گمان می برخلاف آنچه
کنند بوا   میرفندرسکی قول اهل صنایع ج وی و عملی را که گمان می ،رو ازاین ؛نوعی دانایی است

 .  کند نظری نیست، رد می به اهل حکمت وجود خودشان، دیگر نیازی
اش انجام عمل نیسوت،   گیرد که منع نظر کنند در اموری که تعلقّ ذاتی او از کسانی خرده می

در این زمان اگر کسی از ج م موسویقی نظوری سوخن    »گوید:  آورد و می خود می ۀزمان و مثال از
 .(178 :همان)« ... بازدارند کند، او را منع کنند و از آن

هوای جووانمردان یوا     ج و گوروه  وران مسلمان غالباً توجّه به اینکه اصناف هنرمندان و پیشه با
احتمال بسیار خود میرفندرسکی نی  ج و آنان بود، یکی از مساعی اصلی او  اند و به فتیان نی  بوده

وابسته به طرائق صووفیه   های فتوت عمدتاً گر از طریق احیای همین طریقه احیای اصناف صنعت
او با احیای  ،طریق صفویه رو به اضمحلال نهادند. بدین ةتضعیف تصوّف در دور است که به دنبال

. بوود خوود نیو     ةشوده در دور  در طلب احیای مودنیت تضوعیف   صنایع و ترغیب و تشویق به کار،
آن داشوت کوه معنوای    قصود   1ناموه  الفوت  نام ای مختصر به زمان با او، فی  کاشانی در رساله هم
. قبل (219-201 :1371فی  کاشانى، ) را که مرام اصلی اهل فتوّت بود، احیا کند «اخوّت»و  «الفت»

نی  با مقدّماتی دیگر نشان داده بود که چگونه هرگاه حیات مدنی و شهرها در  ابن خلدوناز آنها، 
 .(2/799: 1369، خلدون  ابن ←) رود زوال می صنایع آنها رو به ،شرف ویرانی باشند
هایی را که منع صناعت و کوار کننود و اعتقاداتشوان از عوامول      ترین گروه میرفندرسکی مهم

خود را بر صوفیان بندنود و بوه توکّول    »شمارد: کسانی که  است، چنین برمی صنایع یاصلی تعطیل
گروهوی دیگور منوع     ؛(163 :1387) «معطّل باید باشود  گویند و معنی توکّل این دانند که نظام کلّ
وجه نداننود؛   هیچ به تعالی هیچ موجود را سبب موجود دیگر صناعت بِدان جهت کنند که سوای حق

نبودی، دیدن را میسّر بودی، بلکه چشم را هیچ خصوصیت  که گویند: اگر هم در اصل چشم چنان
 ؛گرما نشوود  و سرما دفع سبب هرگ  جامه یا رفته این بر خدای عادت که عادت سوای نیست دیدن به
 .(186)همان:  باشد باطل همه ،آید کار به جامه ساختن در که صناعت چندین ،باشد چنین چون و

پرآشوب صفویه که  ۀاند، ولی در زمان در میان اهل سنتّ، معمولاً اشاعره چنین نظری را داشته
رواج یافته بود، وی بوه گروهوی    یانرسمی ایران شده و قشریت فکری در میان شیع شیعه مذهب
مردمان بسیار در »گوید:  کند که چنین نظری داشتند و می ظاهر نی  اشاره می اهل ۀاز علمای شیع

انود و   ان نویسند، به این مذهب و ملتّ تظاهر کورده مش الاسلا حجّةاسلام که دعوی دانش کنند و 

                                                           
لاتین که تقریباً معادل صنعت هستند تا پیش از ظهور دوران مدرن به همین معناى  «Ars» یونانى و «Techne» واژگان. 1

 عام دلالت داشتند.
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 دم نباید زدن و چندین جای که ایو د است که از چون و چرا  دانش ایشان در این کلمه جمع ۀهم
 .(187)همان:  «است ، همه عبثفلا تعقلونأتعالی خطاب به اهل عقل کند و گوید 

 در هور صوناعتی از  »میرفندرسکی در اواخر رساله، دانایان هور زمانوه را کسوانی خوانود کوه      
رعایوت مصولحت   ضروریات مطلق اجتماع انسان در مهدهن سخن گویند و استخراج مسائل کنند با 

  .(224 :همان) «به دانش رسند ،باشند و باقی مردمان که تابع این دانا باشند آن زمانه که در آن
میرفندرسکی که خود حکیمی دردمند و مانند شیخ بهایی اهول علوم و صونعت و دانشومند و     

 ،صونایع معطّول شووند    بوود  شده نی  بود، در این رساله موانعی را که باعث ای دان برجسته ریاضی
نهفتوه در مبوادی    سبب نفی معنویت و حکمت به ،نظری که به رأی او موانعی عمدتاً ؛شمارد برمی

تا اصولاً صنعت یا پیشه معنای خود را از  بودموجب شده  آنها صنایع پیدا شده و عقایدی که رواج
 رایج شود.سود  بدهد و کارهای بی دست

معنای عامّ  به ،توصیفی است دقیق از وضعیت رکود صنایع نهایتاً ،گوید آنچه میرفندرسکی می
ولی  ؛او و علل آن تا بلکه با رفع مشکلات و موانع، دوباره جنبشی آغاز شود ۀزمان در ایران در ،آن

اسوت و یکوی از    معنایی که متضمّن مفهووم پیشورفت  تحوّل به  وی هیچ سخنی حاکی از نوعی
گوید. وی با اینکه قائل اسوت غورض ایون کتواب ذکور       نمی ا بود،ثمراتش انقلاب صنعتی در اروپ
 :هموان ) دهد که صنایعْ بالقوّه، نامتناهی هسوتند و بالفعول متنواهی    می تعداد صنایع نیست و شرح

رایج است، پیدا شووند، بوا ایون     ؛ یعنی ممکن است صنایع دیگری ج  آنکه در روزگار او(191-192
ای کوه   گونوه  به ،معنای تکنولوژی ای از راهی که به صنعت به وجه در این کتاب نشانه هیچ به ،حال

او دعووت بوه احیوای     1شوود.  شد، دیوده نموی   در زمان او در عالم مدرن غرب به تدریج پدیدار می
در جوامع سنّتی قبل از مدرن،  فهمد که می «پیشه»ولی صناعت را به معنای عام  ؛کند می صنایع
لاح خودش در ایوران تعطیول   طشد و در آن دوره به اص دانسته می جمله در عالم سنّتی اسلامیاز

صنایع، هنرها و علوم نبود و صنعت کوه آن را   شده و افول کرده بود. در این نگرش تفاوتی میان
 مدنی جوامع نی  بود.ۀ دانستند، به ن د اهل طریقت امری مقدسّ و حافظ وجه مطلق پیشه می

تووان بوا ایون نگورش بوه       پردازیم که آیا می می پرسشبا این مقدّمات بار دیگر به طرح این 
کوه برخوی    چنوان  ،تکنولوژی جدید یافت؟ آیا تصوّف و حکموت اسولامی   صنایع، راهی به علوم و

معنوی صنایع بوده است؟ آیا صنعت به  ۀاینکه پشتوان مانع پیشرفت صنایع شده یا ،مدّعی هستند
یکودیگر  بوا  واحودی آن دو را   ای دارد که بتووان بوا مقیواس    م و جدیدش هویت یگانهمعنای قدی

جمله صنعت در عالم  سنجید و اصولاً سخن از پیشرفت تکنولوژی جدید نسبت به صنایع قدیم، از
شوایع   اسلام، به میان آورد؟ آیا ماهیت تکنولوژی مدرن یک امر تکنولوژیک اسوت و ایون تصووّر   

                                                           

 فنونۀ تدریج جاى مفهوم اولّی تازه وضع شده بود و به م1615در سال  (Technology) «تکنولوژى»ۀ کلم.۱

(Technics) گرفت را مى (← Dictionary of the History of Ideas, 1973: 362) . 
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 یوک وسویله و ابو ار اسوت و     که مطابق آن تکنولوژی مدرن صرفاً 1اب ارانگاری ۀبر اندیش  مبتنی
 2نگری نیست؟ اندیشی و سطحی حاصل پیشرفت صنعت قدیم، تصوّری حاکی از ساده

 ۀفلسف ۀگان تکنولوژی را نی  همچون علم جدید از مظاهر پنج هایدگرپیش از این گفته شد که 
از نووع دکوارتی، بوه وجوود و حقیقوت شوده اسوت. آیوا         ، 3آن نگاهی جدیود  داند که در مدرن می

رساله چنین نگاهی داشت که همچوون دکوارت راه را بورای ورود بوه      بر این میرفندرسکی نی  بنا
 تکنولوژی مدرن هموار کند؟

 

 علم ةمسئل. 8

قول مشهور به عدم پیشرفت در علم در عالم اسلام از دیگر مسائلی است که برخی آن را مولوود  
حکمی و عرفانی دانسته و در اثباتش معموولًا بوه ابیواتی چنود از مولانوا نیو  اسوتناد         های اندیشه
 مثنوی:کنند. مثل ابیات ذیل در  می

 

 هووای علووم هندسووه  کوواری خوورده
 

 یوووا نجووووم و علوووم طوووبّ و فلسوووفه   
 

 کووه تعلّووق بووا همووین دنیاسووتش  
 

 ره بوووه هفوووتم آسووومان بووور نیسوووتش  
 (1517-1516/ب4: 1386)مولانا،          

معنوای   بوه  «عرفوان »ة کوه خوود واژ   معنای عوامّ آن، چنوان   و دانایی به  علم ۀمسئلکه  درحالی
امّوا   اسوت؛  ای محوری بووده  مسئلهدر تصوّف و عرفان همواره  کند، می حکایت از آن «شناختن»
هریوک از   اند انواع علوم و حودود و ثغوور    داشته مهم این است که عارفانی مثل مولانا سعی ۀنکت

مولانا در مقام تعظویم و تکوریم علووم و صونایع و      علوم و ماهیت علم حقیقی را نی  روشن کنند.
روزگوار رایوج و دارای اوصواف     ها، اعمّ از علوم طبیعی و ریاضی، البته به معنایی کوه در آن  حرفه

در نظر  سمانیکند و منشأ همگی را وحی آ میمرتبط نحوی با علم دین  خاصّ خود بود، آنها را به
 گوید: و می داند امّا گسترش و اف ایش آنها را حاصل عقل می گیرد؛ می

 

 این نجوم و طوب، وحوی انبیاسوت   
 

 سوو رَه کجاسوت   بی  حس را سوی و  عقل 
 

 عقل ج وی عقل استخراج نیسوت 
 

 ن و محتوواج نیسووت و  پووذیرای فوو وجوو 
 

 قابل تعلیم و فهم است ایون خورد  
 

 لیووک صوواحب وحووی تعلوویمش دهوود     
 

 ها یقین از وحوی بوود   جمله حرفت
 

  ودوک عقوووول آن را فوووو واوّل او لیوووو 
 (1297-1294)همان: ب                    

و اصولاً در تفکّر عرفانی، موجوب القوام    مثنویواقع عدم فهم منشأ و جایگاه این علوم در  در
تبع روشنفکران، این  عرفان سدّ راه پیشرفت علم در تاریخ اسلام شده است. به این شبهه شده که

اند. حوال آنکوه بوه شوهادت تواریخ علوم در        نی  اظهار کرده قول را برخی علمای معاصر مسلمان
علووم نبووده اسوت. در میوان      گواه موانع پیودایش و گسوترش     اسلام، عرفان و تفکّر عرفانی هیچ

                                                           
1. Instrumentalism 

 . براى نمونه، ر.ك:(Heidegger, :12←) کند طرح مى پرسش از تکنولوژىهاى اخیر را هایدگر در کتاب  پرسش. 2
 The Question Concerning Technology, P. 12 

3. modern 
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نصویر   جوه خوا ،سوینا   ابون  ،حیان  بن ب رگانی همچون جابر ،دانشمندان تجربی و ریاضی مسلمان
مشواهیری ایرانوی    ،الدّین شیرازی و در دوران متأخّر میرفندرسوکی و شویخ بهوایی    قطب ،طوسی

 1اند. هداشتط اتبارنحوی با آن  یا بهاند  بودهخود اهل حکمت، تصوّف و عرفان  هستند که یا
تفکّور و تعوالیم    ،این اسوت کوه اولّاً   ،ای که این منتقدان مسلمان از آن غافل هستند امّا نکته

 ؛که اصولاً عارفان در ردّ یا قبول آن نظری خاصّ داشته باشند 2عرفانی از سنخ تفکّر علمی نیست
علوم طبیعی و ریاضی، تفواوت اصوولی بوا فهوم متفکّوران       فهم عارفان و حکیمان از مبادی ،ثانیاً

نظور قطعوی در ایون     هرگونه اظهار مؤسّس علوم جدید از مبادی علوم دارد. این است که پیش از
ة غورب در دور  ، باید اندکی درنگ کرد و بار دیگر پرسید که آیا جهش علمی کوه در تفکّور  مسئله

 ،تور از آن  توانست در تاریخ تمدّن و علوم و معارف اسلامی و حتیّ وسیع مدرن آغاز شد، اصولاً می
ی اصلی نظوری پیودایش   کلّ حکمت شرقی، اعمّ از اسلامی و هندو و چینی پدید آید؟ آیا مبنا در

که  4ابژه عنوان بهو عالم خارج  3هسوژ عنوان بهجدایی کامل میان انسان  ۀاندیش یعنی ،علوم جدید
تدریج در آن پرورش یافوت،   دکارت کاشته شد و زمینی که به ۀمدرن در زمین فلسف در آغاز تفکّر

آیا نگرش عارفان به انسان، عالم و  قابل تصوّر بود؟ (کلامی، فلسفی، عرفانی)اصولاً در تفکّر اسلامی 
تأسیس تفکّر مدرن یکی است؟ و به تبع آن، آیا پیوند علوم جوان و    رایج در یها خداوند با نگرش

 ملاّصدرا اسفار  یامثنوی مثلاً در  ،عرفان اسلامی طور که در حکمت و علم جهان و علم حق، آن
را که یکی دیگر از مبادی  5ای انگاری بینیم، قابل جداشدن از یکدیگرند؟ آیا نفی غایت مولانا می و

دیود؟ آیوا مقصوود     توان در آثار حکما و عرفای مسلمان مثل مولانا پیدایش علوم جدید است، می
اصلی علم ن د حکیمان و عارفان را که یافتن علم حقیقوی بوه خودا و جهوان و خویشوتن اسوت،       

های علمی برای غلبه و استیلا و تصرّف  مطلوب علوم جدید که یافتن اطلاعات و داده توان با می
و مالکیت و استمتاع از آن است، و خوود   6«معطوف به قدرت ةاراد» ،در جهان و به اصطلاح نیچه

 امل آدم از عالم است، یکی دانست؟ک جداییۀ مستل م اندیش ،این کار

                                                           
به استادى در فنّ معمارى و طراّحى بناهاى شیخ بهایى که خود عارفى اهل علوم مختلف، از فقه تا ریاضیات بود و حتّى . 1

چنین  نان و حلوانام   به خود منتسب است، در فرق علوم متداول با علم حقیقى و ذکر اوصاف آن در مثنوى تاریخى اصفهان
 گوید: مى

 سر قیل است و قوال  هعلم رسمى سرب
 

 الونووى از او کیفیتووى حاصوول نووه حوو     
 

   کشوف راز وردد بور توو هرگو   وزو نگو 
 

 رد تووو صوود فخوور راز  وبووود شاگوو  گوور 
 

 دتوه ره بنمایوووود آنکووولم چبوووعوو
 

 راهى ز دل بِ دایوووودتوگ گموووووزنوووو 
 

 (4: 1341)شیخ بهایی،                                                                            
         

2. Scientific 

3. subject 

4. object 

5. teleology  
6. Will to power 
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اند، بلکه وجود آن را در حفوظ نظوام و    تنها انکار نکرده علم را نه عارفان مسلمان قدر و قیمت
طریق معرفت حق و ۀ علمى حقیقى است که ارائ ،ولى به نظر آنان 1اند؛ دانسته قوام عالم ضرورى

طریوق و رسواندن بوه     ۀپس اگر علمى امکان ارائ ؛انسان کند هستى و نفس و نجات و رستگارى
را هم منحصور بوه خوود کورد، عوالِم       چنین مقصودى را نداشت، ولى مدّعى آن بود و عنوان علم

 است: رود و هم راه ن راه حقیقت چنین علمى، هم خود در تاریکى راه مى
 

 قوریوها بشستند این ف دل ز دانش
 

 د آن طریووقودانوووه ایوون دانووش نوزانکوو 
 

 سر است دانشى باید که اصلش زان
 

 زانکه هر فرعى بوه اصولش رهبور اسوت     
 (1125-1124ب/3: مولانا)                 

حال آنکه ، وم، علم حقیقى هستندکنند این قبیل عل مولانا خطاب به دانشمندانى که تصوّر مى
معرفوت حوق و معرفوت هسوتى اسوت و معرفتوى حقیقوى و         ۀمعرفت نفس که لازم انسان را به
، نیسوتند هاى آن از ایون حیوث    ها و ناتوانى متوجّه محدودیت و لذا ،رسانند بخش است، نمى نجات
 گوید: مى

 صد هو اران فضول دانود از علووم    
 

 ندانووود آن ظلووووم جوووان خوووود را موووى 
 

 دانوود او خاصوویت هوور جوووهرى   
 

 در بیوووان جووووهر خوووود چوووون خووورى 
 (2649-2648بهمان: )                    

از منظر عارفى همچو مولانا و حکیمى چون ملاّصدرا شناخت حقیقى عالم خوارج از شوناخت   
که اصولاً ارتبواط و بلکوه اتّحوادى وجوودى     چرا ؛شناخت حقیقى خداوند جدا نیست حقیقى خود و

تووانیم عوالم طبیعوت را بودون      نموى توان از هم جدا کرد. موا   نمى حاکم است که آنها راشان میان
ولى توجّهى بوه   ،حقیقت عالم خارج باشد شناخت خود بشناسیم. تصوّر اینکه کسى مدّعى شناخت

چنین کسى که بوه   .است شناخت جان خود و شناخت خداوند نداشته باشد، تصوّرى خام و موهوم
از  کنود، غافول   قدر تکیه مى تردید ظنىّ و وهمى است، این هاى ظاهرى خود از عالم که بى دانسته

 ست.ها علم ۀجان یا حقیقت هم
 اى هووا دانسووته  سووعدها و نحووس 

 

 اى ننگووورى سوووعدى توووو یوووا ناشُسوووته 
 

 ها ایون اسوت ایون    جان جمله علم
 

 ام در یوووم دیوون  کووه بوودانى موون کووى   
 (2654-2653بهمان: )                        

کنود و   علوم را اعمّ از دینى و غیردینى انکار نمىکدام از  این است که مولانا قدر و قیمت هیچ
سازد  آورد؛ امّا دیگران را نی  متنبّه مى جا مى هدر مرتبه و محدوده و توانایى خویش ب حقّ هریک را

                                                           
که »که اصولاً مقصود و غرض حق براى این یافت مبنى بر این مافیه فیهو  مثنوىتوان اشارات بسیارى را در  باره مى در این .1

حتّى اگر  ؛«سبب قوام عالم گردند»این است که این علوم و فنون باید باشند و کسانى مشغول به آن باشند تا  ،«این عالم بماند
 نیّت آنها عین غفلت از حق باشد.

 استن این عالم اى جان غفلوت اسوت  
 

 هوشوویارى ایوون جهووان را آفووت اسووت   
 

 هوشیارى زان جهان اسوت و چوو آن  
 

 غالووب آیوود، پسووت گووردد ایوون جهووان   
 

 رسوود زآن جهووان انوودك ترشووح مووى 
 

 تووا نغووورّد در جهووان حووورص و حسووود   
 

 
 

 (2078-2075 /ب1: 1386 )مولانا،             
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دانایى حقیقى به یکى از علوم رایج زمانه، اعمّ از فقه و تفسیر و کلام یوا   علم و 1فروکاهشکه از 
به یکى از آنها بپرهی یم.  منحصرکردن اطلاق عنوان علم صرفاً ضى، وفلسفه و علوم طبیعى و ریا

واقع مخالفت او نوه   کند. در مراتب بالاتر مى او اهل این علوم را دعوت به کسب علم و دانایى در
خوویش را   علومِ  ،عالمان شود هریک از بلکه با توهّم علم و دانایى است که باعث مى ،با خود علم

 حودیث  2محجووب و محوروم بماننود.    ،و با این کار از رسیدن به حقیقت علوم علم حقیقى بدانند 
، بدین معنى است. بور هموین   (العلم هو حجاب الاکبر) کنند که عارفان آن را نقل مىهم مشهورى 

طلوب  »علوم طبیعى و ریاضى اسوت و نوه منظوور از     حدیث، ال اماً اساس، نه مراد از علم در این
که مطوابق آن   (طلب العلم فريضة على كلّ مسلمٍ و مسللةة ) صدر حدیث منسوب به رسول اکرم «علم

 این علوم است. شود، ال اماً واجب عینى استنباط مى
عقل و معنواى آن و گموان    بارةاندیشى در فهم معناى علم ن د عارفان، در همین شبهه و کج

موثلاً در  ) کوردیم  اندکى تأمّل و درنگ موى  اگراظهار شده است. حال آنکه  ستی ى مولانا نی  عقل
ولوى بورایش مرتبوه، محودوده و      ،تعظیم و تکریم را دیدیم که چگونه او عقل مى (،مولانا مثنوى

دوراندیش تا عقل کلّ یواد   با اوصاف و عناوین متعدّد از عقل ،کند و از این حیث قلمرو تعیین مى
 کند و از آن تجواوز نکنود  حفظ  را خویش ۀید مرتبگوید که هر عقلى با در عین حال مى و کند مى

 شود. روى و تباهى مى که باعث کج
 

 نتیجه. 9

 از آنچه تاکنون شرحش گذشت، شاید بتوان به نتایج ذیل رسید:
 ضعف و ناتوانى عالم اسلام در مقابل قدرت و سولطه  ةو گروهى از روشنفکران مسلمان با مشاهد

اینکه به حکم و اقتضاى زمانه مودرن شووند، بوا وجوود تفواوت      و استعمار غرب مدرن، در تمنّاى 
دانسوته یوا ندانسوته،     و اندیشوى  جدید با مبادى علوم در دوران قدیم، به ساده اصولى مبادى علوم

 دانستند می اصلى و کمال مطلوب تجدید تفکّر اسلامى حصول تکنولوژى و علوم جدید را مقصود
عرفوان و تصووّف    ازشومردند و   مى خود ةگمشد ،شد میوانده نام فرهنگ و تمدّن خ  بهرا و آنچه 

 نکوه  غافل از آ 3د.فتنگ مىسخن انع پیشرفت علم در تمدّن اسلامى وم عنوان بهاسلامى و حکمت 

                                                           
1 . Reduction 

مخالفت با علمى که به عمل منجر نشود یا علمى  ةدربار را خصوص امام صادق به، ع، باید روایات متعدّد از ائمهّبا این گمان. 2
خیرَ  الَا لا»روایاتى از قبیل کرد. که در آن فهم نباشد، حمل بر مخالفت آنها با علوم و از موانع پیشرفت علم در عالم اسلام 

اصول که در ج م اوّل  «...فى علم لیس فیه تَفَهُّم. الَا لا خیر فى قراةٍ لیس فیها تَدبُّر. الَا لا خیرَ فى عبادةٍ لیس فیها تفكّر
 .(35: 1363)کلینی،  ( از حضرت على نقل شده استکتاب عقل و جهل) کافى

اسلامى و حتّى زوال آن شده، زهد و دنیاگری ى است. جالب از جمله تعالیم عارفان که به نظر منتقدان مخلّ رشد تمدّن . 3
، است ای انجام داده گسترده اتشناسى تحقیق پیدایش علم و تمدّن مدرن از منظر جامعه ةتوجهّ است که ماکس وبر که دربار

دارى و پیدایش تمدّن جدید و  در مذهب پرتستان را از عوامل اصلى رشد و پرورش سرمایه (Asceticism) اخلاق زهدورزى
داند. هانرى کربن نی  با مبادى و مقدّماتى دیگر بر آن است که سکولاریسم که از ارکان اصلى پیدایش  آن مى ۀمظاهر و توسع

یحیتّ است، ولى به نظر او نگرش تصوفّ اسلامى طلبى در تعالیم مس عالم مدرن است، واکنش به اخلاق زهدمنشى و ریاضت
تواند به سکولاریسم منجر شود. تفاوت کربن  که در آن قائل به جمع ظاهر و باطن یا دنیا و آخرت هستند، چنان است که نمى

 داند. بختى و وبر آن را خجسته مى با وبر این است که کربن تولّد این مولود را نگون
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کوردن بوه حکموت و     پشت و تفکّر حکمى و عرفانى اصولاً از سنخ تفکّر علمى نیست دانستند نمی
علم باشد. رکود و افولى که از اواسط دوران  ۀراه توسع ةهموارکنندتواند  نمى گاه تفکّر عرفانى هیچ

شدن و بلکه خوانیم، دور شرح این خسران را مىآن دوره  و در آثار حکما و عرفاى آغاز شدصفویه 
تضوعیف تفکّور و    ،نتیجه و جمود و در ها و منابع تفکّر بود که به رکود اعتنایى همین سرچشمه بى

باعوث شود در    که همین غفلت از مبادى علووم و تکنولووژى جدیود    چنان؛ فرهنگ و تمدّن رسید
هواى   شووند و موثلاً تکثیور رشوته    یشوانى  آرزوى گسترش همین علوم نی  دچوار سوردرگمى و پر  

پیشرفت علم بپندارند. یوا  ۀ نشان ،در ایران را دانشگاهى آموختگان دانشآمار  اف ایشو  دانشگاهى
شودن و   لول اسولامى چیو ى کمتور از ملول غربوى در مودرن       م تکلّف نشوان دهنود کوه    اینکه به
مانودگى، معموولاً    حقوارت عقوب   ةعقد و به این منظور، در ارضاى احساس ؛کردن ندارند پیشرفت

پیشرفت در علووم   از آن جمله است ؛فریبانه است گیر و عوامشواهدى را ذکر کنند که بسیار چشم
تووان بوه    بواره موثلاً موى     باشود. در ایون  نموایى بیشوترى داشوته     و فنون و صونایعى کوه قودرت   

هواى بو رگ    هوا و مجتموع   خوراش  شوهرى بوا سواختن آسومان     ۀنظامى یا توسع هاى نمایى قدرت
 1مختلف است، اشاره کرد. ةولى در دو حوز ،قشرى ۀاندیش یفروشگاهى که حاصل نوع

 مبوانى  ، هموه براسواس مبوادى و   «تکنولوژى» 2،«جدید علم»، «پیشرفت»، «تمدّن»مفاهیم  .2
اند. مبانى فلسفى عالم مدرن در نگاه جدیدى است که  فلسفى تفکّر مدرن پیدا شده و اصالت یافته

هاى مختلف تفکّور مودرن از    عالم و انسان شده است. از حیث تاریخى، جلوه به وجود، عالم، مبدأ
 ،قرن هفودهم تدریج ظاهر شد و پس از تحولّاتى در  به 3ییعنى دوران متأخّر حوزو ،قرن پان دهم
هاى شان دهم و هفدهم این است  توجّه در قرن مهم و قابل ۀمبانى آن تأسیس شد. نکت سرانجام
دیگر، علوم جدیود در نگواه جدیود     به عبارت ؛دانشمندان ب رگ آن زمان فیلسوف بودند ةکه عمد

مودرن،   آنها به هستى و عالم تأسیس شد. همین نگاه است که منشأ پیودایش علوم و تکنولووژى   
( در اروپوا شود و   پروتسوتان ... و حتىّ موذهب مودرن )   مدنى، سیاست مدرن، اقتصاد مدرن ۀجامع

بسترهاى عملى تحققّ آنها را نی  فراهم کرد. این امور ارتبواط مواهوى و ارگانیوک بوا      مقدّمات و
گرنود و  معاصر فکورى یکدی  ،اینکه دکارت و ماکیاولى و گالیله یکدیگر دارند و از هم جدا نیستند.

جهت نیست. حکمواى مسولمان    هستند، بى کدام یکى از مبادى مسیرهاى پیدایش تفکّر مدرنهر
حکمى، عرفانى و تعالیم  نحوى با تفکّر به ،آنها به ج  ابن رشد ةولى عمد ؛اند اهل عقل و علم بوده
معنایى  چهپس ضدیتّ آنها با عقل و علم  ؛کردند اند و در آن هوا تنفّس مى صوفیانه نسبت داشته

  «Ratio»، یعنی توانسته داشته باشد، ج  اینکه آنها از عقل چی ى غیر از عقل ریاضى دکارتى مى

 .طلبیدند کردند و مى مراد مى «Science»از  و از علم چی ى غیر

                                                           
 ۀ، نوشتپست مدرنیسم و اسلامتوان در کتاب  فکرى را مى نگرى و خام حاکى از سطحى ۀنوع اندیش هاى این یکى از نمونه. 1

ى ا هرت بازیگران مشهور آن را نمونهالاصل دید که مثلاً رونق سینماى هند و ش روشنفکر مشهور مسلمان پاکستانى، اکبر احمد
 داند. مىاز پیشرفت و شکوفایى استعداد هنرى مسلمانان در جهان معاصر 

2. science 

3. Scholastic 
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اسلامى، اصولاً وجوود نداشوته و بوراى     جوامع این نگاه جدید در دیگر جوامع شرقى، از جمله
چنین است که ابن رشد، ابن  1شده است. حکمت و دانایى محسوب مى بسا خلاف آنها بیگانه و چه

متوجّه اختلال و بحران تفکّر در عالم اسلام شوده  با وجود اینکه خلدون، ملاّصدرا و میرفندرسکى 
در عوالم اسولام    ،مصوطلحش  تمدّن بوه معنواى  سالار پیشرفت  توانستند راهنما و قافله مىنبودند، 

 بوراى آنهوا   هوم  مانودگى تمودّن اسولامى    عقب ۀباشند و مفهوم پیشرفت و تمدّن و بالطّبع اندیش
سوینا، خواجوه     آیا حکماى مسلمان همچون فارابى، ابنپرسش این است که داشته است. نمعنایى 

ستند که در حال ساختن تمدّن هستند و دان آیا اصولاً مى خواستند تمدّن بسازند و نصیر طوسى مى
الاجتماع و ارتبواط   بهانسان در مدینه و ما ع م این کار را داشتند؟ آیا اصولاً تعریف انسان و حضور

شوود؟   مى فهمیده  «Civilizition» که از اصطلاحاست ها اصولاً به ن د ایشان چنان بوده  انسان

هوا و معیارهواى    براسواس مولاك   ،خووانیم  اسلامى مىپیشرفت تمدّن و فرهنگ را آیا نباید آنچه 
 طلب کنیم؟ مطلوب خودش

کوه خوود    نوه چنوان   ،واقوع اندیشویدن عوالم آنوان اسوت      در ،این قضاوت سطحى و نادرسوت  .3
اندیشویم و براسواس مفواهیم و     که ما مى و قیمتى داشت، بلکه چنان اندیشیدند و برایشان قدر مى

 قائلیم. رن برایش اعتبارمعیارهایى که خود ما در عالم مد
امّا آیا ایون   ؛مدرن بود ةقرون میانه و عبور از آن شرط اصلى پیدایش دور ةیافتن دور  تمامیت

قدیم، میانوه و   تاریخىِ ةسه دور اسلام هم ر  داد؟ آیا اصولاً این تقسیم مدرنِ امر در تاریخ عالم
 صادق دانست؟ تاریخ اسلام بارةتوان در جدید را مى
واقع، آنچه در عالم اسلام ر  داده رکود، خموودگى، افوول و بوه اصوطلاح میرفندرسوکى       در
بوا  ا نگرش مدرن در غورب پیودا شود و    اى که ب وضعیتّ تازه ازاست که  یا توقّف تفکّر «تعطیل»

و به خواب غفلوت   شود میعقب ماند. یکى بر سر حقایق مأنوس متوقّف  شتاب تمام توسعه یافت،
نظرى و عملى تفکّر و تمدّن مدرن، درست یوا نادرسوت،    هاى گرى در دل فرآوردهرود و دی مىفرو
   2کند. خروشد و حرکت مى جنبد و مى سرعت تمام مى به
، انود  هنر و صنعت داشوته  ،سهم مؤثّرى که ب رگان عرفان و تصوّف در میان اهل حکمت، علم .4
اصولاً وسوعت و جامعیّوت نگورش عرفوانى     اند.  دیگر طوایف متفکّران اسلامى نداشته یک از هیچ

گاه علم فقه یا علم کلام به اقتضاى موضووع،   آنها شده است. هیچ نظر در ۀ است که موجب توسع

                                                           
و پرورش یابد، ماکس وبر در ود توانسته پیدا ش زمین مى سابقه است و فقط در مغرب این موضوع مهم را که علم جدید بى. 1

وتیک شناسى و با ابتنام بر روش هرمن ه، از منظر جامعدارى تستانى و روح سرمایهوراخلاق پ خود با عنوان ابتداى مقدّمه کتاب
از منظرى فلسفى و با ابتنام بر روش  ،ادموند هوسرل نی  ،زمان با او فیلسوف آلمانى دهد. هم مأخوذ خود شرح و بسط مى

علوم جدید است و بحران  ،از علوم اروپایى . مراد هوسرلپردازد به آن مى بحران علوم اروپایىدر کتاب  خویش  پدیدارشناسى
شناسى در بابل یا  مثلاً ستاره ،شود که انواع علوم تجربى جا متذکّر مى البته وبر در همان ؛داند مىنی   را بحران انسان اروپایى آن

، ولى هیچ تمدّن دیگرى به علوم مدرن که او آنها اند هاى دیگر پیدا شده هاى فلسفى و دینى در اقلیم پ شکى در هند و حکمت
 .اند خواند، نرسیده مى خاص مدرنش عقلانى یرا به معنا

 غربانفعالى است و تباهى  شرقبه انحام مختلف: تباهى  ااند، منته ها همه به تباهى گراییده تمدّن»فریتیوف شوان:  ۀبه گفت. 2

اندیشد، ولى به غلط  اندیشد و غرب در تباهى خویش بسیار مى فعلى. تقصیر شرق در تباهى خویش آن است که دیگر نمى
 (.118 :1384)« جنبد خسبد، غرب در دل خطاها مى اندیشد. شرق بر سر حقایق مى مى
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ادب و هنور   ،صونعت  ،مروّج مدنیتّ، علوم  توانست منشأ تفکّرى شود که مسائل و روش خود نمى
 فون مسولمان عمودتاً    و اصوناف  توان دید کوه چگونوه دانشومندان    تاریخى مى ای باشد. با مطالعه

مسامحه به همین معناى می ان حضور اهل علم  اند. حتىّ اگر تمدّن را به نحوى اهل عرفان بوده به
موجوب توسوعه و گسوترش     ،بینیم که آنان هنر و سیاست و... در میان جوامع بدانیم، باز هم مى و

  1افولش. اند و نه تمدّن اسلامى شده
نماندن از عالم مدرن اسوت. افسوون    شدن و عقب دیرزمانى است که کلّ جهان به دنبال مدرن .5

صورت تمنّا و مطلوب آرمانى درآمده  ایدئولوژى مشترك در میان ملل مختلف به عنوان پیشرفت به
امّوا ایون    ؛را از دیگرى بربایند رقابتخواهند گوى  کشورهاى جهان هریک مى نحوى که به ؛است
بلکه کسب قدرت اسوت.   ،ها نه در پى کشف و تحققّ حقیقت دیگر ایدئولوژى لوژى نی  مانندایدئو

گیر جهوان  (Globalization) شودن  اخیر با عنوان جهوانى  ۀاقتضاى ذاتش در چند ده  این تمنّا به

غفلت فرورفته از فهم تفکّر و تذکّر  ست در وضعیت رانده و درها امّا ما که اکنون مدّت ؛شده است
توانند موانع  کسانى مى واریث قدما و مانده از فهم عمیق تفکّر مدرن هستیم، باید بپرسیم که چهم

 این رکود را برطرف کنند و خفتگان را بیدار و متذکّر کننود؟ آیوا بایود بوه شوعارهاى آن گوروه از      
نود و  به ظواهر پرابهتّ عوالم مودرن توجّوه دار    مسلمانان اهل سیاست و علم توجّه کرد که صرفاً

ند و با تجوی  داروهاى مسوکن  ا اش غافل تکنولوژى آن، از مبادى و مبانى علم و ۀمبهوت و فریفت
از طریوق   افتادگى و احسواس ضوعف و حقوارت را صورفاً     عقب اصطلاح بیمارى خواهند این به مى
بخشوند؟   جبران کنند و شفادادن به آن  و صورت اسلامیسطحى و کمىّ علم و تکنولوژى  ۀتوسع

که کسانى  است اند که تأسیس عالم مدرن چنین نبوده وقت به این موضوع فکر کرده آیا آنها هیچ
قبلى مصمّم بر این کار شدند که عالم مدرن را بنا کنند و مدرن شووند   ةو اراد باره به قصد به یک

 تمنّا بخواهیم چنان کنیم؟ حکم و تکلیف یا مانند آنها به که ما هم به
، «اکنوون »دادن بوه   ابتدا با تردید و سپس با نفوى میورا  گذشوته و اصوالت     شدن اروپا مدرن
بوا  ، آیود  لاتین به همین معنا برمى «Modernus» ، مأخوذ از«Modern»واژة  ۀکه از ریش چنان

عنووان یوک اصول     آغاز گردید. تفکّر عرفانى موا نیو  بوه    ،که از هستى و انسان شد ای تازهتفسیر 
 :تجدید و نوشدن است ما، همواره در حال خبرِ بر آن است که عالم و آدم، بى یاعتقاد

 

 شوود دنیوا و موا    هر نفوس نوو موى   
 

 خبووور از نوووو شووودن انووودر بقوووا   بوووى 
 (1149ب/1همان: )                           

شدن و منطبق بوا    مدرن به معناى امّا آیا عبور از وضعیت رکود و رفتن به سمت نوشدن، ال اماً
اعتنوایی و طورد اصوحاب     ه جوای بوی  بو اصول و نتایج مطلوب از مفهوم پیشرفت است؟ آیا نباید 

هواى   همواره منشأ تفکّر در عالم اسلام در جنبوه  به اصحاب حکمت و عرفان که حکمت و عرفان
                                                           

 شده پژوهان غربى اظهار ه از جانب اسلامتمدّن اسلامى ک ةدر اینجا در مقام مقایسه، از صاحبان دو رأى متفاوت دیگر دربار. 1

اصولاً تمدّنى  ،گوید تمدّن اسلامى است که مى (Joseph Schacht) یوزف شاخت ،یکى :شود ، ذکرى به میان آورده مىاست

نفوذ تصوفّ و  ۀواسط تمدّن اسلامى را به ۀاست که عظمت اوّلی (Bernard Lewis) برنارد لوئیس ،دیگرى ؛فقهى است

 باره قائل نیست.   داند و سهم چندانى براى دانشمندان مسلمان در این عرفان و نوع نگاه آنها به دنیا مى
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از اشند که راهنمای متفکرانی بتوانند  مىبیش از دیگران ها که  همان- اند نظرى و عملى آن بوده
روى آورد و مشکل خویش را  -آن دست یابند  مبانى بهو  نندک نفوذباطن آن  ظاهر عالم مدرن به
 به بیان حافظ، م اج دهر تباه شوده  اى که در دوره توانیم که ما چگونه مى با آنان در میان گذاشت

ر بوریم، درحوالى   س  نیست، به شدن در آنز جهان که گری  و گ یرى از معاصراى ا ، در گوشهاست
باشود   که متذکّر آن حکمت و عرفانى باشیم که مطابق آن پاى ما در سرزمین و خاکى قرار داشته
را در  موا   که ریشه در آن داریم و سرمان رو به آسمانى باشد، صاف و نیلگون که جایگواه حقیقوى  

جسوتجوى    بوه  گویود  موی  حافظ، است کوه  ۀاین توصی ؟کند به مبدأ عالم روشن مى عالم و نسبت
 و گوش خود را شنوای سخنان آنان کنیم. کنند معمّا مى آنانى باشیم که به تأیید نظر حل

 

 م اج دهر تبوه شود در ایون بولا حوافظ     
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